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مقامات/2

 هم دولت جنگ هستیم
هم دولت صلح 

اجرایــی  معــاون  قائم‌پنــاه،  محمدجعفــر 
رئیس‌جمهــور در گفت‌وگــو بــا ایلنــا، دربــاره 
انتقادات برخی از نمایندگان مجلس به عملکرد 
تیــم اقتصادی دولت و اینکه بیان می‌کنند این 
تیــم مناســب شــرایط جنگی نیســت، گفت: 
»نمایندگان مجلس حــق دارند از دولت انتقاد 
کنند، ولی شرایط طوری نیست که از وضعیت 
اداره امور کشــور انتقاد کنیم.« معاون اجرایی 
رئیس‌جمهــور بــا بیــان اینکه شــرایط جنگی 
است، خاطرنشــان کرد: »تحریم‌ها شدت پیدا 
کرده و اسنپ‌بک فعال شده است و باید تلاش 
اوضاع را در شــرایط موجود ارزیابی کنیم نه در 
شــرایط عادی.« وی درباره اینکه برخی عنوان 
می‌کنند دولت پزشکیان در زمان صلح تشکیل 
شــده و دولت زمان جنگ نیست، پاسخ دولت 
به این انتقادات چیســت؟ گفــت: »اتفاقاً من 
نمی‌دانم دولت زمــان جنگ باید چه کار کند؟ 
جز اینکــه در زمان جنگ مردم معیشت‌شــان 
کوچکترین کمبودی نداشــت.«معاون اجرایی 
رئیس‌جمهور ادامه داد: »در زمان جنگ کدام 
ســوپرمارکت کالایش تمام شــد؟ کــدام مغازه  
کالاهایــش خالی شــد؟ کدام کالای اساســی 
مــردم در زمان جنــگ دچار کمبود شــد؟ این 
نشــان می‌دهد هم دولت زمان جنگ هستیم و 

هم دولت زمان صلح.«

م الف: 14882

نظر به اینکه مریم/ ابوئی مهریزی فرزند محمد کاظم با اعلام مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده شماره 
28433 مورخ 9-4-1403 دفترخانه 353 تهران و درخواست وارده 51015424 مورخ 28-12-1403 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده است، مراتب در 
اجرای ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می‌گردد: نام و نام خانوادگی مالک: مریم/ ابوئی مهریزی فرزند محمدکاظم شماره پلاک ثبتی 36663 
فرعی از 7182 اصلی، مفروز و مجزا شده از 7365 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 تهران علت گم شدن: جابجایی یک قطعه آپارتمان مسکونی وضعیت خاص 
طلق با کاربری به پلاک ثبتی 36663 فرعی از 7182 اصلی، مفروز و مجزا شده از 7365 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 3 در طبقه 2 و واقع در بخش 02 ناحیه 
00 حوزه ثبت ملک لویزان تهران استان تهران به مساحت 38.86 مترمربع مالکیت مریم/ ابوئی مهریزی فرزند محمدکاظم شماره شناسنامه 0016833368 
تاریخ تولد 1373 دارای شماره ملی 0016833368 با جز سهم 3 از کل سهم 6 به عنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ با شماره مستند مالکیت 10386 
تاریخ 1383/11/05 موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 160811 سری ب سال 91 که در صفحه 134 دفتر املاک جلد 2777 ذیل شماره 419878 ثبت 
را نموده‌اند. لذا مراتب در اجرای ماده 120  گردیده است، به علت جابجایی مفقود گردیده فلذا درخواست صدور المثنی سند مالکیت پلاک موصوف 
آئین‌نامه قانون ثبت در یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور می‌باشد و 
یا ادعای وجود اصل سند مالکیت نزد خود را دارد، از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه 
ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است اصل سند پس از رویت و ملاحظه به ارائه‌کننده آن اعاده خواهد شد. ضمنا به اعتراضات بدون سند 
مالکیت ترتیب اثر داده نمی‌شود. النهایه در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر قانونی، المثنی سند مالکیت پلاک مرقوم صادر و به متقاضی 

ابوالفضل تریوه/ رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران/ از طرف سیدمجیدرضا سادات حسینیتسلیم خواهد شد. بازداشت ندارد.           

حوزه ثبت ملک لویزان تهران - آگهی فقدان سند مالکیت

م الف: 14886

اصالتا خانم فخری زمانی سیبنی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شماره 48941 و 48942 مورخ 1404/07/16 توسط دفتر اسناد رسمی شماره 214 تهران 
و برگ تقاضای به وارده شماره 37892 مورخ 1404/07/19 مدعی فقدان سند مالکیت کاداستری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی وضعیت خاص طلق به 
پلاک ثبتی 130389 فرعی از 88 اصلی، مفروز و مجزا شده از 14673 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 3 در طبقه 3 و واقع در بخش 11 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک تهرانپارس 
استان تهران به مساحت 138.61 مترمربع، واقع در طبقه سوم که )6/21( شش متر و بیست و یک دسیمتر مربع آن بالکن در دو قسمت، است .بانضمام انباری 
قطعه 1 به مساحت 4.77 مترمربع و پارکینگ قطعه 5 به مساحت 12.5 واقع در طبقه -1 پارکینگ قطعه 10 به مساحت 12.5 واقع در طبقه -1 در مالکیت فخری/ 
زمانی سیبنی فزند ایوب شماره شناسنامه 1050 تاریخ تولد 1333/08/05 صادره از عمارلو دارای شماره ملی 5949711815 با جز سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان 
مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 155349 تاریخ 1401/11/08 دفترخانه اسناد رسمی شماره 214 شهر تهران استان تهران، موضوع سند 
مالکیت اصلی به شماره چاپی 835464 سری و سال 00 با شماره دفتر الکترونیکی 140120301079037349 ثبت گردیده است که به علت سهل‌انگاری مفقود شده 
درخواست صدر سند مالکیت المثنی آن را نموده است. لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی 
می‌گردد تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود سند مالکیت را نزد خود داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم، تا مورد رسیدگی قرا گیرد. اصل سند مالکیت پس از ملاحظه به ارائه‌دهنده اعاده خواهد شد 
و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد. در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت قانونی، المثنی سند مالکیت پلاک مرقوم 

رضا النچری/ رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس/ از طرف اسمعیل راستنصادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.        

حوزه ثبت ملک تهرانپارس
آگهی فقدان سند مالکیت پلاک ثبتی 130389 فرعی از 88 اصلی واقع در بخش 11 حوزه ثبت تهرانپارس

م الف: 14891

در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین‌نامه اصلاحی قانون ثبت  با توجه به درخواست وارده شماره 140485601054009846  مورخ 1404/4/28  آقای علی 
طحان احدی از ورثه مرحوم رجبعلی طحان مبنی بر درخواست سند سهمی از یک قطعه زمین به مساحت 97.50 مترمربع قطعه 2 تفکیکی به پلاک ثبتی 1314 
فرعی از 4418 اصلی، مفروز و مجزاشده از 531 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 حوزه ثبت ملک خاوران تهران. مشخصات مالکیت: مالکیت رجبعلی/ 
طحان فرزند براتعلی شماره شناسنامه 105 دارای شماره ملی 6229799146 با جز سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره 
مستند مالکیت 16033 تاریخ 1347/11/28 دفترخانه 294 تهران، سند به شماره چاپی 549343 با شماره دفتر الکترونیکی 140320301054041075 ثبت گردیده 
است. نامبرده به موجب دادنامه حصر وراثت 156-31/2/1385 شعبه 152 دادگاه حقوقی تهران فوت نموده وراث عبارتند از: علی اکبر- علی- حسین- زهرا- 
طاهره- معصومه همگی فرزندان متوفی و فاطمه هاشمی حسن‌آبادی همسر متوفی می‌باشد و خانم فاطمه هاشمی نیز به موجب گواهی حصر وراثت 
140291290001768900 مورخ 1402/2/20 شورای حل اختلاف منطقه 17 فوت نموده وراث عینا به شرح دادنامه حصر وراثت 156-31/2/85 می‌‌باشد. محدودیت: 
ندارد اینک متقاضی صدرالذکر خواستار صدور سند مالکیت سهمی گردیده و اعلام داشته که سند در ید احدی از وراث اکبر طحان می‌باشد که طی اخطار 
شماره 140485601054009862 مورخ1404/4/28  ارسال و مورخ 1404/4/30 ابلاغ گردیده و در مهلت قانونی سند را ارائه ننموده لذا مراتب در اجرای تبصره 3 
ذل ماده 120 آئین‌نامه اصلاحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می‌شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پلاک مذکور می‌باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه مدارک خریداری خود نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اعتراض نماید. بدیهی است در چنین 
وضعیتی صدور المثنی سند مالکیت منوط به صدور دادنامه از سوی مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم اعتراض این 

غلامرضا غضنفری/ رئیس ثبت اسناد و املاک خاوران تهران - گواهی سه‌گانه: بایگانی- املاک-بازداشتیمنطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.            

حوزه ثبت ملک خاوران تهران - آگهی صدور المثنی سند مالکیت

آموزش در حزب جمهوری بسیار قوی بود �
 اختلافات درون حزب، خیلی به تدوین قانون اساســی کشیده 
نشــد و در دهــه اول کارهای بســیار عظیمــی انجــام داد که جزو 
موفقیت‌های کار حزبی اســت. پیش‌نویس قانون اساسی، تدوین 
قانون اساســی و تصویب آن در مجلس خبرگان کاری بود که حزب 
در آن حوزه بســیار تلاش کرد و زحمت کشید. حزب در کادرسازی 
کــه انجام داد و آموزش حزب بســیار قوی بود. مدرســه رفاه خیلی 
از نیروهــای انقــاب را تربیت کــرده بودند، یعنی بــا آنچه مرحوم 
شهیدبهشتی و مرحوم شهید باهنر و ... در این مدرسه انجام داده 
بودند، خیلی خلأیی برای مدیریت در ابتدای انقلاب نداشتیم. به 
عبارتی حزب در این زمینه فعالیت داشته است و روی کادرسازی کار 
زیادی شد. بیشتر نیروهایی که تقریباً تا دهه سوم انقلاب مسئولیت 
اجرایی در کشور را داشتند، اکثراً کسانی بودند که در حزب تربیت 
شــدند، در حزب آموزش دیدنــد و  دوره دیدند و از نظر سیاســی و 
فکری رشد کردند و مسلط بر مسائل مختلف کشور بودند. با توجه 
بــه این کارکرد من فکر می‎کنم اگر این اختلافات درونی حزب نبود 
و ســران حزب که مجبور شدند مســئولیت‎های اجرایی مهمی در 
کشور بگیرند و از کار حزبی فاصله بگیرند، اگر چنین نمی‎شد قطعاً 
حزب دوام مناسبی پیدا می‎کرد. چنانچه در کنگره دوم که در مدرسه 
شهید مطهری برگزار شد، اگرچه در نظر مقام معظم رهبری و آقای 
هاشــمی در اصل تحــزب اختلافی نبود اما در شــیوه تحزب چون 
اختلاف‌نظر بود در دو سخنرانی که آنجا انجام گرفت، این اختلاف 
مشخص شد. همین هم منجر شد که با نظری که امام دادند شورای 
مرکزی در کنگره انتخاب نشد و انتخابش به بعد موکول شد و همان 
شورای مرکزی تمدید شد تا آقایان با امام صحبت کنند و نظر امام را 
درباره ادامه روند کار جویا شوند. به‌طور مرتب این چالش‎ها به اطلاع 
حضرت امام می‎رســید تا از نظرات ایشــان برای ادامه کار استفاده 
شود تا اینکه آیت‌الله خامنه‌ای و آقای هاشمی برای امام نامه نوشتند 
و خواهان آن شدند که افراد دیگری مسئولیت اداره حزب را بر عهده 
بگیرند؛ امام در پاسخ به آن گفتند:»اگر شما در حزب نباشید، حزب 
دیگر نمی‎تواند ادامه پیدا کند و به مصلحت باشــد.« لذا تصمیم بر 
این شــد فتیله حزب را پایین بکشند. جلســه بعدی که در سراسر 
کشور تشــکیل شــد، چنین تصمیمی با توجه به وضعیت جنگی 
کشور و مشکلات مختلف اعلام شد. بعد هم که حزب با مشکلات 
مالی مواجه شد و نگهداری و ساماندهی حزبی که در ابتدای انقلاب 
جمعیت کثیری عضو گرفته بود و بالای صدها هزار عضو فرم پر کرده 
بودند )چون فکر می‎کردند، حزب با جمهوری اسلامی یکی است( 
کار  بسیار دشواری  بود. به هر حال شیوه اداره حزب هم نقاط مثبت 
و هم نقاط عبرت‌آموز داشت. اگر قرار باشد این ۲۵۰ حزبی که آقای 
عرب‌ســرخی به آن اشاره کرد به ۲، ۳ یا ۴ حزب قدر و توانمند بدل 
شــود که این ضعف‌ها را نداشته باشــد و بتواند برنامه ارائه دهد و با 
برنامه، کشــور را اداره کند و  مردم هم به برنامه آن حزب رای دهند، 

حتماً نیاز است به چنین مواردی توجه کرد.

آسیب‌شناسی تحزب 2
در کشور

داستان تعیین نماینده امام در سازمان �
فیض‌الله عرب‌ســرخی: ابتدا این را بگویم؛ 
آنچه که به خود ســازمان مربوط است و ترتیب 
شــکل‏گیری و بحث تعییــن نماینــده امام و 
انحــال جزئیاتش با آنچه آقــای ترقی گفتند 
کمی متفاوت است. در بحث انتخاب نماینده از سوی مرحوم امام 
مســئله این بود که ما یکسری نیازها داشتیم که می‎بایستی مجوز 
می‏گرفتیم. سازمان در اعلام موجودیت و اساسنامه‎اش خود را یک 
تشکیلات نیمه‏علنی - نیمه‏مخفی اعلام کرده بود و فرضش بر این 
بود که شرایط انقلاب هنوز شرایط تثبیت‏شده‎ای نیست و باید بخش 
غیرآشــکاری برای روز مبادا داشته باشد. باید سلاح داشته باشد و 
می‎خواهد هزینه‎هایی انجام دهد که باید مجوز داشته باشد. برای 
این امور از امام تقاضا شد که نماینده‎ای در تشکیلات داشته باشند. 
مرحوم امام پس از آنکه گروه منصورون اشاره کردند که ما از پیش از 
انقلاب با آقای راستی ارتباط داشتیم، امام گفتند که ایشان باشند و 
برای مسائل فکری سازمان هم آقای مطهری را معرفی کردند. منتها 
آقای مطهری خیلی زود شــهید شدند و ما نتوانستیم بهره لازم را از 
حضورشان ببریم و در این بخش دوم عملًا آقای راستی ورود کردند و 
رسیدیم به نقطه‎ای که مرحوم امام به آقای راستی پیام دادند که دیگر 
بنا ندارم در احزاب نماینده داشته باشم و گفتند: شما به هر شکلی 
که صلاح می‎دانید کناره‏گیری خود را اعلام کنید. ایشان نامه‏ای به 
امام نوشتند و توضیحاتی دادند و به امام پیشنهاد دادند که با انحلال 
موافقــت کنند که آن اتفاق افتاد. این هم زمانی بود که دیگر جناح 
چپ ســازمان همراه با سازمان نبود. جمعی از ما در سال ۱۳۶۱ از 

سازمان رفته بودیم و انحلال سال ۱۳۶۴ اتفاق افتاد. 

چرا مردم اقبالی به احزاب ندارند �
در دهه ۶۰ امید و خوش‏بینی‏ها به انقلاب و اصل نظام  موجب 
شد که مردم نسبت به فعالیت حزبی استقبال نشان دهند چنانکه 
الان هــم اگر اتفــاق مثبتی بیفتد مردم ســطح مشارکت‏شــان در 
انتخابات بالا می‏رود و همین که وضعیت بد می‎شود اقبال و استقبال 
از انتخابات کاهش پیدا می‎کند. درباره نگاه به احزاب هم وضعیت 
همین اســت. دلیل عدم اقبال همانطور کــه در بخش اول توضیح 
دادم به کلان عملکرد مربوط است تا به عملکرد احزاب. ما با جامعه 
برای فعالیت حزبی کار نمی‎کنیم. احزاب در کشــور در حوزه رسانه 
حداکثر یک روزنامه دارند، رسانه فراگیر در کشور صداوسیما است 
که اگر به موضوعی بپردازد رســانه‏های مکتوب می‎توانند مکملش 
باشــند اما اگر نپردازد آنچه باید پیش نمی‎آید. در صداوسیمای ما 

بیش از آنکه کار حزبی تشــویق شــود نگاه منفی نسبت به فعالیت 
حزبی ترویج شده و جامعه ما به شدت به کار حزبی بی‌اعتماد است و 
یک چهره سیاسی که حمایت حزبی را برای آنکه سر کار بیاید دارد؛ 
در سخنانش می‎گوید من عضو هیچ حزبی نیستم و این را به عنوان 

نقطه مثبت از خودش مطرح می‎کند. 

چرا باید جامعه به احزاب امید ببندد �
بــا توجه بــه نــوع کار حزبــی، فرصتی کــه صرف می‎شــود و 
هزینه‎هایی که افراد حزبی می‎دهند انتظار این است که مهره حزبی 
بیشتر مقبولیت داشته باشد. در طول تاریخ ما هم وضعیت همین 
بود. وقتی حزب جمهوری یا سایر احزاب در جامعه مقبولیتی دارند، 
مقبولیت خود انقلاب و چهره‎های آن اســت. ما نه قبل از انقلاب و 
نه بعد از آن حزب برنامه‌محور که به برنامه‎اش متکی باشــد نداریم. 
در آمریکا بین برنامه حــزب دموکرات و حزب جمهوری‌‎خواه تفاوت 
بســیاری وجود دارد. برنامه مالیاتی، نگاه به اقلیت‎ها، نگاه به دین 
و... بین دو حزب متفاوت است. همین‎ها موجب شده که آنها رقیب 
باشند و نظرسنجی‎های پیش از انتخابات با نتایج آن چندان تفاوت 
ندارد. چون نظام حزبی در آنجا وجود دارد، اساســاً کشور بر اساس 
برنامه‏ای که حزب می‎دهد و رایی که می‎گیرد اداره می‎شود. در حزب 
جمهوری، دعوای آقای مهندس موسوی و آقای عسگراولادی بر سر 
نــگاه اقتصادی بوده، فکر نمی‎کنم دربــاره دیانت و چنین مواردی 
اینها خیلی با هم بحث داشــته باشند. مگر می‎شود حزبی دولتی 
تشکیل بدهد و بین حزب و دولت اختلاف باشد؟ این به دلیل نبودن 
پایه‎های لازم اســت. حزب مفهومی وارداتی است یعنی ما از تجربه 
دیگران در این زمینه استفاده کرده‎ایم.حزب باید رکنی از دموکراسی 
باشد و اگر آن مفهوم از دموکراسی را قبول نداشته باشیم حزب دیگر 
جایگاهی پیــدا نمی‎کند. همین حالا رئیس‏جمهور با حمایت یک 
جریان آمده و الان می‎گوید وفاق و می‌بینیم از جریان رقیبش افراد 
بیشــتری در دولتش وجود دارد تا جریان حامــی. ما حزب نداریم، 
کار حزبی نمی‎کنیــم، آموزش حزب و کار جمعی نداریم، حکومت 
حزب را رواج نمی‎دهد و اینکه مردم می‎بینند حزب در جامعه کاره‎ای 
نیســت بنابراین چرا باید به آن امید ببندند. ژاپن صدها سازمان با 
عمر بیش از ۱۰۰ سال دارد که به نوعی عرق سازمانی دارند. یعنی 
همان رقابتی که در عرصه سیاســی وجود دارد در عرصه اقتصادی 
هم هست. جامعه ســازمان‌محور، انجمن‌محور و حزب‌محور است 
اما اینجا اینگونه نیست. چون نه می‎خواهیم و نه در جهتش فعالیت 

می‎کنیم و نه جامعه را به آن تشویق می‎کنیم. 

باید نسبت فعالیت احزاب با ولایت فقیه مشخص شود �
حمیدرضــا ترقی: چالش‎هــای کنونی پیش 
روی احــزاب در کشــور را باید در ابعاد مختلف 
مــورد توجه قرار داد.  اگــر دوام و بقا در احزاب 
کشورهای غربی را مشاهده می‎کنیم ناشی از 
این اســت که این احزاب با اصل نظام‏شــان درگیر نمی‎شــوند و با 
آرمان‏های اصلی تعارض پیدا نمی‎کنند بلکه در شیوه اداره کشور با 
هــم اختــاف دارند. اینجــا هم ما باید نســبت فعالیــت احزاب با 
ولایت‏فقیه را مشخص کنیم وقتی حزبی با اصل ولایت فقیه مقابله 
می‎کند، دوامش کاهش پیدا می‎کند وقتی در شعارش با اصل ولایت 
وفقیه مخالف است نمی‎تواند در کشوری که نظامش بر این اساس 
طراحی شــده اســت و تعهد اولیه که برای احزاب می‎گیرند همین 

التزام عملی به ولایت فقیه است فعالیت کند.
ما در قانون اساســی اصلی که مشوق تحزب باشــد نداریم و از 
آن طرف منع هم نکرده اســت. البته همین انتخابات تناسبی که 
برای شــورای شهر تهران در نظر گرفته شده در همین مسیر است. 
این اولین گامی است که بعد از ۴۷ سال برای جدی گرفتن احزاب 
برداشته شده است البته که نواقصی هم دارد تا به آن مرحله برسد. 

می‏خواهیم بسترساز حکومت حضرت ولیعصر باشیم �
به هر حال احزاب باید در جهت تثبیت نظام قانونی کشــور گام 
بردارد نه در جهت تضعیف نظام و اگر در جهت تضعیف حرکت کنند، 
هیچ دولتی با آنها همراهی نمی‎کند و دولت‏ها فاصله‏شان را با آنها 
حفظ می‎کنند که اتهام اپوزیسیون و همراهی با آنها به آن زده نشود. 
دوم، رابطــه احزاب با مردم اســت؛ وقتی حزبی خود را نماینده 
بخشــی از جامعه می‎داند بدون آنکه با مکانیزم مشخصی از درون 
آن شــکل گرفته باشد، طبیعی اســت که این‎ها نمی‏توانند ادعای 
مردم‏ســالاری داشته باشند. کشور ما مبتنی بر مردم‏سالاری دینی 
اســت و امام هم بــر این اعتقاد بود که مردم بایــد انتخاب کنند اما 
در چارچوب اســام. ما در حرکت نظــام، آرمانی را دنبال می‏کنیم 
که جامعه‏مان بسترســاز حکومت جهانی حضرت ولیعصر باشد نه 

جامعه‏ای بسازیم مانند آمریکا یا ژاپن. چنین آرمانی با آنچه احزاب 
دنبال می‎کنند، متفاوت است. نکته بعدی، تربیت نیرو است. احزاب 
از امکانات مالی برای این کار برخوردار نیســتند؛ بر همین اساس 
می‎بینیــم نه در مجلس و نه در دولت وقتی فــردی روی کار می‎آید 

نیروی لازم را ندارد و مجبور است از نیروهای سابق استفاده کند.

جایگاه تحزب در نظام مبتنی بر ولایت فقیه �
نکته بعدی احزاب، احزاب انتخاباتی شده‎اند. نزدیک انتخابات 
ســروصدا می‏کنند بعد از آن هم نه حزب نــه آن فردی که با نام آنها 
به مسئولیتی رســیده پاسخگو نیســت. همه اینها دلزدگی ایجاد 
می‏کنــد و زمینه تحزب را هم از بیــن می‎برد. به نظر من هنوز آداب 
تحزب از سوی نیروهای سیاسی در کشور به طور کامل پیاده نشده 
و جایگاه تحزب هم در نظام مبتنی بر ولایت فقیه نتوانسته‌ایم تعریف 
کنیم. البته مقام معظم رهبری چنین تعاریفی را داشــته‌اند اما این 
نوع تحزب در کشــور شکل نگرفته اســت. مردم اگر احساس کنند 
که حزبی مطالبات آنها را پیگیری می‎کند و حلقه وصلی بین آنها و 

دستگاه‏های اجرایی و دولت است، قطعاً رغبت پیدا می‏کنند.
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حمیدرضا ترقی: 
به نظر من هنوز 

آداب تحزب از سوی 
نیروهای سیاسی در 
کشور به طور کامل 

پیاده نشده و جایگاه 
تحزب هم در نظام 

مبتنی بر ولایت فقیه 
نتوانسته‌ایم تعریف 

کنیم


